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ABSTRACT 

Events, such as conversation, evolve thought and linguistic systems within which 

concepts enhance meanings. Thus, the linguistic system portrays the connection 

between linguistic and non-linguistic elements and reflects the context. The 

concepts of freedom and social justice have been carrying special importance in the 

social life over time and their narration or interpretation type relies on the specific 

conversational system in which they were evolved. Nonetheless, each 

conversational system bears a central signifier in its linguistic system and the 

classifications are conducted based on that. This research applies descriptive 

method and critical-conversational analysis as interdisciplinary theory in linguistics 

and investigates the forms of interpretations of concepts and the connection between 

them in the context of Nahj al-Balaghe and Liberalism. The incompatibility of 

occurrence of these concepts as a result of the central signifier’s function, the 
narrators and the positions of conversations are the results of presented research. 

Hence, Liberalism as a text prioritizes freedom, on the contrary, Nahj al-Balaghe 

has considered the interactions and co-occurrence of the concepts in the social 

domain. 

Email: 
behzadmoridi@pnu.ac.ir 

Received:2024/03/24 

Detected:2024/04/25  

Accepted: 2024/04/29 

Available: 2024/06/13 

Open Access 

Keywords: 
freedom, critical-

conversational analysis, 

social justice, liberalism, 

Nahj al-Balaghe 

https://doi.org/10.22034/nrr.2024.61887.1322
http://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy


2 
 

  



41 
 

 مقاله پژوهشی

 (95-41)ص.  1441خرداد ، 1، شماره 4دوره 

  
 

لت اجتماعی در تحلیل بررسی مفاهیم آزادی وعدا
 فتمان انتقادیگ  نهج البلاغه و لیبرالیسم در رهیافت 

 ________*۱بهزاد مريدي   _________

 

 .  گروه زبان شناسی و زبان های خارجی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران استادیار .1

 

 
 
  

DOI: 10.22034/nrr.2024.61887.1322 

URl: https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_18354.html 

 :نویسنده مسئول

 بهزاد مريدي
 چکیده

ار کنند که مفاهیم در درون آن سامانه زبانی معنادی را تولید میزباندستگاهاي و نظام انديشهرويدادها به مثابه گفتمان، 

. استار دهنده بافتهاي غیرزبانی وانعکاسبامؤلفهازپیوند عناصرزبانی  نیبازنموشوند. براين اساس نظام زبانی می

اي برخوردار بوده ونوع مفاهیم آزادي و عدالت اجتماعی درگستره زيست اجتماعی درتوالی زمانی ازاهمیت ويژه

ازآنها نیز همبسته به قرارداشتن درنظام گفتمانی خاص است که درآن سامانه تکون يافتند. البته  روايت يا برداشت

. پژوهش گیردها نیز برپايه آن صورت میبنديم گفتمانی دردستگاه زبانی ويژه داراي دال مرکزي است و مقولههرنظا

 بنديورتصبه دنبال  شناسیي در زبانارشتهمیان نظريهبه عنوان  گفتمان انتقادي حاضر باشیوه توصیفی وتحلیل

هه بااين ناهمسانی مواج است.گفتمان نهج البلاغه و لیبرالیسم درارتباط میان آنها  ها ازاين مفاهیم و چگونگیبرداشت

 هاي اين پژوهش است. براين اساس گفتمانها از يافتهدرگفتمان ، روايتگرها و موقعیت هادال مرکزي مفاهیم به دلیل

م آيی اين مفاهی همکنشی، باهمالبلاغه نهجلیبرالیسم به مثابه متن ازجهت تقدمی، رأي به اولويت آزادي داده اما 

 درعرصه اجتماعی را روا دانسته است.

 ایمیل:
behzadmoridi@pnu.ac.ir 

 50/51/1453تاریخ دریافت: 

 50/50/1453تاریخ بازنگري: 

 15/50/1453تاریخ پذیرش: 

 04/53/1453 تاریخ انتشار:

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

دالت عتحلیل گفتمان انتقادي، آزادي، 

 لیبرالیسم، نهج البلاغه اجتماعی،

https://doi.org/10.22034/nrr.2024.61887.1322
https://doi.org/10.22034/nrr.2024.61887.1322
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 بیان مسأله. 1

 عواملرا همیپوند با تولید، فهم، خوانش و تحلیل متون ،2اي ازگفتمانبه عنوان گونه1تحلیـل گفتمـان انتقادي

ت و قدر ايـدئولوژي درقالب بافـت خـرد و کلان اعم از مسائل فلسفی، تاريخی، سیاسـی، جامعـه شـناختی

شناسی متفاوت، شناسی و انسانهاي هستیبنیانناهمسان با گفتمانی جوامع انسانی باقرارگرفتن درنظام است. 

و آزادي هم به  عدالت اجتماعیهاي آدمیان هستند. درپی تأمین نیازها و خواسته باايجاد قواعداجتماعی ويژه

کارکردي اساسی دارند. 3نهادهاي اجتماعیدهی سامانو ساختار بنیادين جامعه اي درگونه فرآيندي و فرآورده

هاي استعدادها، طرح اين مفاهیم آرمانی را دراجتماع هاي اجتماعی بالحاظ شباهتها دردستیابی مطلوبنابرابري

آيی آوري به مفاهیم عدالت وآزادي افزون بر برداشت ازجهت باهمهاي  گفتمان ها دررويموجه ساخت. رهیافت

تمام افراد، آزاد به دنیا »آمده: 4اعلامیه جهانی حقوق بشردرباشند. هريک داراي متفاوت میيا تقدم و تآخر، 

( بارهیافت لیبرال آزادي 242-232 :1331دفترهمکاري حوزه ودانشگاه، ) .«و ازلحاظ حقوق باهم برابرند آيندمی

هاي نديباشد و مفصل بکه انسان میرا مقدم برعدالت اجتماعی دانسته است. باتوجه به دال مرکزي گفتمان لیبرال 

معرفتی وحقوقی برپايه آن، تولید قواعد اجتماعی راناشی ازلحاظ حقوق طبیعی آدمیان بنا نهاد که يکی ازارکان 

آن آزادي است. کنشگري آزادنه افراد درزيست اجتماعی هم دايجاد و هم درعمل به قوانین و درپی آن برابري 

انجام امور متناسب 5به افرادحقآزادي دراين رهیافت شد.  آن قواعد عدالت اجتماعی تلقیهمه افراد انسانی دربرابر 

اي اززيست اجتماعی است دهدو تحقق آن قوانین عدالت تلقی شد. بنابراين آزادي دراين شیوهباآن قوانین را می

برابر قراردارند. چنین رهیافتی مند ازآن امکانات درموقعیت که آدمی درتنظیم، اجرا ونظارت قواعداجتماعی وبهره

 هاي الهی بامفصل بندي معرفتی وحقوقی ناهمسان است.با گفتمان نهج البلاغه با دال مرکزي توحید وآموزه

                                         
1- Critical Analysist Discourse /اي از نورمن فرکلاف/نظريه Norman Fairclough اين نظريه را مطرح 1292که درسال

که  ستا جايگاه زبـان درروابط اجتماعی از لحاظ قدرت وايدئولوژي و تأثیر اشکال زبانی درفرآيند تغییـراجتمـاعیساخت. اين ديدگاه به 

 همپیوند است. شناسـی میشل فوکوهگرايی، هرمنوتیک گـادامر وتبارشناسـی وديرينـ شناسی(تأويلشناسی)نشانهزبانبامباحث 

2 -discourse /درون دريا گیردها که يک مفهوم کلی رادربر میمجموعه اي ازگزاره (11: 1391)مک دانال، گفتگو، محاوره، گفتار درمعناي

.)تاجیک، گويندسازندکه بدان متن ياگفتمان میکلیتی رامیدرپیوند باهم که زبانی وفرازبانی( هاي)نشانهاي ازعناصر وجود دارندمتن مجموعههر

 (Jaworski, & Coupland, 1999: P.1) باشدمی زبان وراي جمله وعبارت( به تعبیري 21: 1393

هاي آنها ومواردي وتکالیف، اختیارات ومصونیتها ومناصب دولتی، همراه باحقوق واژة نهاد، نظامی عمومی ازقواعدي است که جايگاه - 3

 (.112 :1391، راولز)ندکتعريف میازاين دست را

 درپاريس به تصويب رسید.1249دسامبر 11پیمان بین المللی که درمجمع عمومی سازمان ملل متحد درتاريخ  - 4

تواند آن رابرگیرد و يا از رفتن ديگران مانع شود ره داشته و میحق قدرتی متکی به قانون بوده وافرادازجهت قانونی ازآن امتیازاجتماعی به - 5

 (.1/31: 1399؛ کاتوزيان،  44 :1394)موحد و رستمی، 
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ا از واژگان هشود: دلیل ناهمسانی برداشتاصلی اين پژوهه چنین صورتبندي میپرسش ها،باتوجه به اين گفته

 لیبرال ونهج البلاغه برپايه تحلیل گفتمان انتقادي چیست؟  آزادي وعدالت اجتماعی درگفتمان

به  عمل کردن -پیوندي اين مفاهیم درگستره بافتار در دوگفتمان چگونه است؟ بهم-پرسش فرعی؛ الف

  ؟هاي يادگشته دراولويت استيک ازمفاهیم درگفتمان کدام

ادي وعدالت به مفاهیم آز تمان انتقـاديتحلیل گفومبانی  تحلیل اطلاعات کیفی –ايـن مقاله باروش توصیفی

ها بالحاظ دال مرکزي ومفصل بندي اجتماعی را در دوگفتمان نهج البلاغه پرداخت. براين اساس هرکدام ازگفتمان

هاي بازگفته نوع برداشت يا روايتگري آنان را ازاين مفاهیم بیان کرد. دال مرکزي گفتمان نهج البلاغه برپايه مقوله

اي ورفتاري انسان درگستره فردي واجتماعی هاي انديشهروايتگر کنشتوحیدبوده وخداوند به عنوان داناي مطلق 

 ت.لیبرالیسم بامحوريت انسان متفاوت اس1است که با دال مرکزي

 . پیشینه و ضرورت پژوهش2

( با عنوان زبان و قدرت، 1292)2پیشینه نظريه تحلیل گفتمان انتقادي معطوف به غرب است. نوشتار فرکلاف

ها)رويکردي از تحلیل (، تجزيه و تحلیل روزنامه2111( باعنوان زبان وکنترل، رپچادسون)1212فاولر و ديگران)

هاي پژوهشگران جستار تحلیل گفتمان انتقادي ازاين سنخ است. نوشته(در2111گفتمان انتقادي( و وان دايک)

( دراين گستره است. 1392، 1395، 1393زاده)(و آقاگل1391-1395هاي)فارسی همانند يارمحمدي درسال

نوشتار درباره تعابیر آزادي وعدالت اجتماعی درزيست اجتماعی درمیان دانشوران بانگره وزواياي ديدمتفاوت پی

هاي دربرداشت دينی وانديشه هااختلاف ( که به1394ازمحمود اصغري)« عدالت اجتماعی»يی شد. نوشته جو

از قربان » عدالت اجتماعی در نهج البلاغه»پرداخت. نوشته  عدالت اقتصادي مورد نظراسلاموازعدالت  مدرن

بازخوانی عدالت »رابررسی کرد. مقاله طالب)ع(ها و اعمال علی بن ابیعدالت اجتماعی درگفته( 1325علمی)

عدالت اجتماعی (1323داود رحیمی سجاسی وديگران )« فردي ازمنظر نهج البلاغه اجتماعی درارتباطات میان

ابطه تکمیلی برسی ر»رابازخوانی کرد. جستار  البلاغهدرگفتمان اسلام باتکیه برنهج دجامعهناظر به روابط میان افرا

اي میان عدالت رابطه( 1323از بتول ملاشفیعی و ديگران)«کريممیان آزادي و عدالت اجتماعی باتاکید برقرآن

آوري عدالت اجتماعی و روينوشتار درباره آزادي و  از منظر قرآن را بررسی کرد. به هرروياجتماعی وآزادي 

ها و مبانی متفاوت ازسوي نويسندگان انجام گرفت. اما امام علی)ع( به آن، به صورت انفرادي يا ترکیبی با روش

 وپیوند اين دو مفهوم آرمانی در زيست اجتماعی يا3گفته بارهیافت تحلیل گفتمان انتقادي نوشتاري با شیوه پیش

 انجام نشده است. اجتماعی-اي فکريتبیین ارتباط متن با کارکرده

                                         
۱- tnodal poin/ آن های شناورحولسایر دالهای داخل گفتمان یااست که نیروی جاذبه آن دیگر نشانه ترین محوردریک گفتماندال مرکزی، مهم 

 .دنمایمی (Articulation) مفصل بندی راجذب و

2  - Norman Fairclough 

https://jiss.isca.ac.ir/article_65012_3c8a46027d81a0a770436d3eb9cc2a9f.pdf
https://jiss.isca.ac.ir/article_65012_3c8a46027d81a0a770436d3eb9cc2a9f.pdf
https://jiss.isca.ac.ir/article_65012_3c8a46027d81a0a770436d3eb9cc2a9f.pdf
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 مفهوم شناسی. 3

براي دريافت چیستی وپیوند عدالت وآزادي درزيست اجتماعی درآغاز مفاهیم تحلیل گفتمان انتقادي، آزادي 

 شود.آيی ياغیرآن در دوگفتمان پرداخته میهاي ناهمسان و باهمو عدالت اجتماعی، برداشت

 انتقادیتحلیل گفتمان . مفهوم شناسی 3-1

درکاربرد آن ا رتجزيه و حلیل زبان که  شناختی استتحلیل گفتمان درزبانزااي شاخهتحلیل گفتمان انتقادي 

زاده، آقاگل)است متنقدرت و ايدئولوژي درپنهان روابط  شبکهمؤلفه هاي نهانی و  آن، آشکارسازيهدف دانسته و

انتقادي درآغاز رويدادها رابه مثابه متن درنظرگرفته و درادامه (. تحلیل گفتمان 2: 1312فرکلاف، ؛ 11: 1395

  صورتبندي و بررسی می گردد.3و تبیین2تفسیر ،1توصیف حوزهسه در ها يامتونروايت

 . سطح توصیف3-1-1

 .باط داردارت هاي صوري متنهاي زبانی و ويژگیتحلیل ساختتحلیل گفتمان انتقادي درسطح توصیف به 

هاي صوري متن  شامل سه نوع ارزش هستند. ارزش تجربی که درآن تجربۀ مولد متن ازجهان ويژگیدراين گستره 

نمايد. دراين سويه به واژگان ارزشی، طبیعی واجتماعی از طريق محتوا درقالب عقايد ودانش شخصی ارائه می

که طی  ايشود. ارزش رابطهايدئولوژيکی و بافتار درون زبانی بسان ترادف، تضاد و شمول معنايی پرداخته می 

آيند. رابطه ويژگی دستوري زبان، وجه فعل)خبري، آن روابط اجتماعی ازطريق متن درگفتمان به مورد اجرا درمی

التزام و پرسشی(، مکان و شیوه کاربست ضماير توجه می شود. درارزش بیانی، به جملات و پیوستگی واژگانی 

(. براين اساس فرکلاف معتقد 111-131: 1391شود)فرکلاف، اخته میهاي ديگر پرددرونی و ارتباط با جمله

ین ها تعیهاي صوري متن را اين ارزشدهندة ويژگیاست که انتخاب واژگان، ساختارهاي گرامري ومتنی تشکیل

تگر، وايروابط معنايی، نوع رواژگان، دستور، کنند. بنابراين دريافت بافت زبانی وشکلی متن همانندآواشناسی، می

: 1312فرکلاف،  ؛,Fairclough (26 :1989به اين ساحت شناختی اشاره دارد جملهارساختزاويه ديد و 

. البته ساختار بازگفته محتوايی و شکلی واژگان و جمله ها مبتنی بر دال مرکزي گفتمان است که مفاهیم و (111

 (.541-541: 1391گزاره ها براساس آن سامان می يابند)حقیقت، 

 سطح تفسیر. 3-1-2

سر درتفسیر اي مفدانش زمینهو ذهنیت مفسر  يعنی محتويات متن و خوانش متنيا  شرايط تولید ،سطح تفسیر

 هايبافت ،فرآيندهاي ايدئولوژيکهاي اجتماعی، با جامعه يا واقعیت متن مورد توجه است. پیوند میانمتن 

                                         
1-Description  
2  -  Interpretation 

3  -  Explanation 
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(. 215: 1312فرکلاف، ، fairclough, 1989: 26) ددار گیري گفتمان توجهموقعیتی و بینامتنی مؤثر برشکل

بنابراين خوانش روايت يا متن به دو امر همبسته است؛ باورها و ديدگاه مولد اثر و در ادامه پیش فرض ها و پیش 

دانسته هاي مفسر. ويژگی هاي صوري متن در حقیقت به منزلۀ سرنخ هايی هستند که عناصر دانش زمینه اي ذهن 

می سازند و تفسیر، محصول ارتباط متقابل و ديالکتیکی اين سرنخ ها و دانش زمینه اي ذهن مفسر  مفسر را فعال

با  گرمرحلۀ، ارتباط گفتمان و جامعه مورد تحلیل است و در اين مرحله، تحلیلاين  . براين اساس دخواهد بود

مفهوم بافت  .ي موجود در آن بر متن استژواستفاده از بافت موقعیت و بینامتنیت به دنبال تأثیرات جامعه و ايدئول

دراين نظريه به همه عناصر بیرونی سازنده متن، مکان و زمان، موقعیت اجتماعی، شیوه همکنشی افراد جامعه، 

آوري به گفتمان رقیب، ارتباط با منابع قدرت و شأن اجتماعی و مانند آن است. بینامتنیت نیز به سازوکار نحوه روي

 نديشهاهاي متنی با متون ديگر و هرامري که به مثابه متن تلقی گردد، دراين گستره راه پیوند مؤلفهانتقال معنا از 

 زاده،)آقاگـلباشدمی از گفتمانی به گفتمـان ديگـر و و انتقال معنی ازمتنی به متن ديگـر روانی به گونه پیوستار از

 (. 51-41: 1391کريستوا، ؛ 5 :1321

 سطح تبیین. 3-1-3

وصـیف و ت پیشین دو مرحله نقش دلیل و بیان و به تبیین، گفتمان براساس زمینه و کنش اجتماعی سطح

 و سنجیدهگفتمان مسلط يا  هاي گفتمانی بزرگ و کلان اجتماعیمتن در نسبت با زمینهپردازد و اينکه می تفسـیر

تبیین (. فرکلاف با 1-11: 1321 زاده،آقاگـل)کندمتن در شرايط امروز جامعه چگونه عمل میپرسیده می شودکه 

به  ،زبانی دارندهمکنشی با يکديگر آن  بر اساسکه مردم  قدرتو ايدئولوژي اجتماعی مبتنی بر قراردادهاي

یاثیان، و غزاده آقاگلبه عنوان محتواي گفتمان و انتقال آن در زبان پرداخت ) هاي اجتماعی و قدرتتئوريبررسی 

دانسته شد )فرکلاف،  از طريق ماهیت عمل اجتماعی متنفرايند تولید و تفسیردراين جهت  (.43-45: 1393

« گفتارلتحلی» يا« کلام تحلیل»، «کاويسخن»يا  تحلیل گفتماندر  هاها و انگارهفرضپیش(.برپايه 245: 1311

اس براس ست واژگانی راو کارب ، فضاي سیاسی حاکم بر جامعه(، بافت متن، بافت موقعیت9: 1312)فرکلاف، 

يا جامعه با ارجاع اموري که افراد نظـام باورهـا و  ،مجموعۀ ارزشها، يـدئولوژيا. استقدرت و ايدئولوژي  پیوند

 زتولیدتعیـین کننده در تثبیت، بايابد و زبان کارکردي بازتاب می زبانکرده و سپس در قالب به آنها جهان را درك 

امر انتزاعی را تبديل به شیوه رفتار  يـدئولوژي(. دراين نگره ا24: 1393زاده، قاگلدارد )آ و تفسیر ايدئولوژي

 ها به دلیل بارهاي فردي و اجتماعی براساس آن صورتبندي می نمايد. براين اساس ايدئولوگکند و کنشمی

ته مثابه متن تلقی گشها به کند. دراين جهت رويدادها و کنشارزشی براي باورمندان آن گفتمان تولید قدرت می

ر ناهمسان است. همپیوندي متن ب، و تولید و برداشت متن به عنوان کل معنادار به دلیل بودن در گفتمان متفاوت

دي، )يارمحم است تحلیل گفتمانترين اهداف مهممعناست که بازنمون آن از  ثباتیايدئولوژي و قدرت عامل بی
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هايی که حقیقت و جهانشمول دانسته فرض، دريافت پیشولوژي در متنقدرت و ايدئ بازنمايی شبکه (.4: 1393

 است. خواندن متن تولید و ها در فرايندنقش گفتمان شد و تبیین

 چگونگی بررسی مفاهیم آزادی و عدالت در رهیافت تحلیل گفتمان انتقادی. 4

هاي مینهز متنی و موقعیتی در بازنمايی بافتعوامل ساختار لفظی ويژه به دنبال انتقال 1زبان به به عنوان دال

ستیابی اثر براي د قش موقعیت و مقتضاي حالاست. دريافت و فهم بافت موقعیت، ناجتماعی و فرهنگی  سیاسی،

ها امري بی طرف يا گفتمانبنابر اين گفته ها(. 225-223: 1312)فرکلاف،  مهم است مايۀ متنو جان به ساختار

با  هستند وآثار متنی همرنگ با پديدآورنده آن هستند که ويژهايدئولوژي و فرهنگ  بهته وابسبلکه  خنثی نیستند

هیجانی و باوري(، جامعه شناختی)وابستگی  –اي، عاطفیشناختی )خواستهواقع شدن )بودن( در موقعیت روان

: ۱٤ د)کنهاي نهادي( و فرهنگی ويژه، رويدادادها را به مثابه متن درقالب زبانی بازنمايی می

۱۹۹٦fairclough,( کاربست واژه انتقادي دراين رهیافت، براي نماياندن اين است که توصیف همپیوندي متن .

نگاه  وانداز باوري متن و چشم2ايدئولوژي نشان دادن هدف غیرطبیعیهاي بازگفته مورد نظرنیست بلکه با مؤلفه

هاي مؤلفه(. از 21-23: ص1312باشد)فرکلاف، ه، میشد یرات اجتمايی گفتمان که از ديد نهانثتا انتقادي به

 و درقالب زبانی بازنمون می سازد. در روابط اجتماعی خود را نقش که است 3، قدرتاصلی تحلیل گفتمان انتقادي

اظ، کارگیري الفبه ،قدرتمندي از بهرهمیزان  ، براساس پايگاه اجتماعی و بودن در طبقه ويژه بهدر اجتماعافراد 

براين اساس درمتون دينی شیوه کاربستی . گردندمیديگران متفاوت خواسته از  جملات، شیوة خطاب و بیان

ا درقالب هواژگان باکلام انسانی باپايگاه اجتماعی مبتنی برعلم متفاوت است. به کارگیري واژگان، تعابیر وجمله

ها( با روايتگري ويژه از راوي داناي مطلق درپی تأثیرگذاري با اي)ارزشی، احکام، امر ونهیتوصیفی وتوصیه

یري اي و بیانی با لحاظ به کارگها، تجربی، رابطهجهت هدايتگري است. براين اساس کاربست مؤلفه سطوح ارزش

هاي متناسب باسطح بصیرت مولد متن، خوانش متن وپیوند متن باعناصر قدرت واژگان، حسن تعبیر و جمله

 (. 112: 1312هاي ناهمسان، متفاوت است )فرکلاف، ولوژي درگفتمانوايدئ

اي ههاي تحلیل گفتمان انتقادي بسان دلالتمندي برخی ازمؤلفهها، پژوهه حاضربا بهرهباتوجه به اين گفته

)درگستره تفسیر( به ويژه درسطح تبیین باعناصر 4معناشناختی در سطح تجربی، موقعیت، بینامتنیت /متن پنهان

 قدرت وايدئولوژيک مفاهیم آزادي و عدالت در دوگفتمان نهج البلاغه و لیبرالیسم بررسی شد. 

 

                                         
۱-signifiant / صورت آوایی یاترکیب مفهوم است.واحدزبانی یانشانه زبانی ، 

2- Ideology  
3  -  The Power 

4-Intertextuality 
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 کارکرد تحلیل گفتمان انتقادی درگفتمان نهج البلاغه و لیبرالیسم. 5

متن  فهمو براي تولید ودستیابی به ساختار قش موقعیت و مقتضاي حالدررهیافت فرکلاف بافت موقعیت، ن

میان رويدادهاي دوران روشنگري که به مثابه متن درنظرگرفته دراين (. 225-223: 1312)فرکلاف، مهم است 

لیبرالیسم راايجاد نمود ودرپی آن باتولید مفاهیم همانندآزادي وعدالت اجتماعی درقالب  شده که نظام گفتمانی

پیشینی،  نوين در برابر ايده رقیب ايـدئولوژياي و رفتاري را تولید کرد. زبانی، سلوك انديشه ايدئولوژي ويژه، نظام

کرده و جهان را درك  با ارجاع به آن یاعتمجا افراد در زيستو  ي را تولید کردنظـام باور ،هامجموعۀ ارزش

تفسیر  و کننده درتثبیت، بازتولیدتعیـینی آن ايده بازتاب يافت. دراين جهت زبان کارکردي زبانسپس درقالب 

(. ايدئولوژي نوين به عنوان امر انسانی، شیوه نگرش به رويدادها را 24: 1393زاده، را ايفا کرد)آقاگل ايدئولوژي

 ها را سامان داد و دوراننه براساس آن چه که هست بلکه برپايه زاويه ديد و آنچه که بايد باشد، تعیین و کنش

با انتقال زبانی، امر انتزاعی را تبديل به سلوك رفتاري کرده و باعث ايجاد  يدئولوژيچنین امدرن را ساخت. 

بر انسان  گفتمان لیبرال با دال مرکزي مبتنی نهادهاي اجتماعی متناسب با بینش لیبرال و در نتیجه تولید قدرت شد.

آزادي و عدالت اجتماعی پرداخت.  ها همانندبندي مقولهبه مفصل سکولار محوري، فردگرايی، پلورالیسم و

برخورداري از حقوق طبیعی آدمیان درسه ساحت حق حیات، مالکیت و آزادي مبناي قانون و قرادادهاي اجتماعی 

بازنمايی  هاي يادگشته درگفتمان هايفرضپیشبراين اساس دريافت . (351 /5 :1315 ،)کاپلستونتلقی گشت

يارمحمدي، )موقعیت، ايدئولوژي وقدرت است بافت ولید متن وارتباط متن بافهم همبسته به درك تاريخی ازروند ت

1393 :4.)  

دريافت چگونگی معناي مفاهیم يادگشته درنهج البلاغه نیز همبسته به شناخت دال مرکزي اين گفتمان که 

اي حاکم موقعیتی)فضهاي الهی است می باشد. افزون برآن عناصر فرازبانی ناشی ازبافت مبتنی برتوحید و آموزه

ها(درنسبت به گفتمان رقیب)ناکثین، قاسطین و مارقین(و ايدئولوژي ها و حکمتها، نامهبرتولیدمتن يعنی خطبه

 مبتنی بردال مرکزي، تعیین بخش ساختار زبانی و تکونی متن است. 

که  تاريخ استهمبسته به  بندي گفتمانیبه صورتمتعلق گفتمان درهر دو هاگزاره مجموعهبنابراين 

وآدمی از طريق دنکنمند خودرا تحمیل میهاي خاص زمانها، تحولات و صورتبندي ها، تقسیممحدوديت

باشند که به واسطه روابط میگفتمان، الگوهايی رسد. براين اساس میرويدادها به درکی ازی شناسی زباننشانه

زبانی  از توصیفتحلیل انتقادي گفتمان کنند. درتولید می ايدئولوژيهانظام اندشیه اي و زبانی رادرقالب سوژه

آنها می پردازد. متن و نسبت میان  هاي پنهان درمتن، مخاطب و زمینهايدئولوژيفراتر رفته و با آشکارسازي 

ن اساس برايآشکارکردن واژگان که داراي بار معنايی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته و سويه انتقادي هم دارد. 

 هريک از گزارهاي مطرح شده درنهج البلاغه ولیبرال درهمپیوندي بینامتنی با واقعیات اجتماعی به مثابه متن و

ها در گستره مفهوم شناسی آزادي و عدالت است. برداشت متن هاي پنهان درمتن، مخاطب و زمینهايدئولوژي
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ب هاي رقیآوري به گفتماناهمسان و در رويهاي متفاوت وخوانشگران ناجتماعی دربسترويژه ازتاريخ و درمکان

ها داراي پايگاه اجتماعی متفاوت بودند. امام علی)ع( به دلیل و گفتمان غالب درنسبت به نهادقدرت وگويندگان آن

ابی و يبارهیافت هويت بازتولیدفرهنگی امرمقدس درزندگی روزمره مردمبرخورداري ازپايگاه اجتماعی ويژه به 

لی تج باورها، کردارها، هنجارها وسنتها به گونهدين  جهت امرفرهنگی قدسی درقالبز ين اخت. اسازي پردهويت

آوري . رويشد دينی سازنده میان افراد وفرهنگ مردمی تبديل به يک برساختۀ فرهنگهمکنشی که ازطريق  يافته

ست يبرانگیختن حس تعلق دينی و نقش آنها درهدايت رفتارهاي فرهنگ دينی در ز امام)ع( درپرداخت اين تعابیر

سويه دينی دارند.بینش لیبرال هم  دينیجامعه  درگسترههاانگارهی وزبان مونمض. دراين رهیافت است اجتماعی

رمتافیزيک سنتی مبتنی بهاي حذف فرهنگنگري با، جهان1دنیاگرايیفرض بابرگرفتگی اززمانه مدرنیته باپیش

 هاي همبسته به آن، برداشتی همسو با مبانی خود ازاين تعابیرارائه کرد.ويژه، فردگرايی وديگر مؤلفه

 در گفتمان لیبرالیسم عدالتمفهوم شناسی . 6

ي الیبرال در برابر گفتمان رقیب يعنی پیشامدرن قرار دارد. دراين جهت مفهوم عدالت در نظام انديشه گفتمان

حکمت، شجاعت عدالت به همراه صفات  ن،افلاطواست. در رهیافت  تعاريف یفراوانو زبانی سنت غرب داراي 

به عنوان صفت و فضیلت اخلاقی دانسته شد که با فراگیري آن در زيست اجتماعی به دنبال  داريو خويشتن

باين، )سابوده  شايستگان جامعهر به امو عدالت واگذاري ،نگره است. دراين جامعه مطلوب يا مدينه فاضلهساخت 

( که با کنشگري خود، رضايتمندي افراد جامعه را فراهم کرده و باعث همکنشی مطلوب میان افراد 44 :1353

دالت، نوعی همنوايی با نظم هستی و به عنوان 2آگوستین قديس . درانديشه(32 :9113)جمشیدي، شودجامعه می

دوران  درها از عدالت اجتماعی برداشت .(342: 1332 ،)فاستری است يک نظام جهانگیر در زيست اجتماع

، گرايیدهفاي و هیوم با زوايه ديد هابز ديدگاهنوگرايی برپايه زوايه ديد ناشی از دال مرکزي گفتمان، انسان است. 

ان افق شهروندتوقراردادهاي اجتماعی که نتیجه ي به داروفا شهروندان و درتأمین منافع متقابلاجتماعی عدالت 

، حفظ آدمیان حقوق طبیعی اين مفهوم را در لاكجان  .(351 /5 :1315 ،کاپلستون؛ 114: 1313 ،)تاكاست 

به مثابه انصاف، رفع نیاز، دهش  ( و جان رالز آن را351 /5 :1315 ،)کاپلستوندانست و آزادي کیتجان، مال

-91: 1313مندي از خیرات اجتماعی به کار برد )رالز، امور اجتماعی بر پايه شايستگی ها و برابري جهت بهره

عدالت توزيعی  عدالت اجتماعی درقالب انديشه3هايکها همانند فون (. البته در رهیافت برخی از لیبرالیسم23

 ،حدريک سط ي انسانیهانیازاز جهتی بنیاد وغیرعملی است. بیامري ها، رفع نیازها و رعايت شايستگیجهت 

                                         
1  -  secularization 

2 - Saint Augustinus/ فیلسوفان و انديمشندان مسیحیت دردوران باستان واوايل قرون وسطی است.ز ا 

3 - kFriedrich August von Haye  /است.مجارستان -اتريشدر م(1222-1922)معاصر فیلسوف سیاسی اقتصاددان و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 ي آدمیهابراي رسیدگی متناسب با نیازمنديباشند و ملاك عقلانی _نمیو خالی از تعارض  همسنجیقابل 

(. در بصیرت وي 92: 1321اي هستند)بشیريه، ها امري سلیقهموجود نیست. از جهت ديگر محاسبه شايستگی

ه براساس باشد کاي مینهآمیز براي بینوايان است اما ترفند رياکارامفهوم عدالت اجتماعی هرچند داراي بیان شفقت

 ظام قدرتن وابستگی افراد به باعث آن بايد به خواست گروهايی موافقت کرد. براين اساس اين مفهوم ذهن فريب

 (.124: 1391ا نابود می سازد)غنی نژاد، و آزادي فردي رشده 

 مفهوم عدالت در گفتمان نهج البلاغه. 7

دللَ وَ عَ»درساختار لفظی، گاهی به عنوان صفت خدا در امور تکوينی گفتمان نهج البلاغه مفهوم عدالت در

تناسب د هاى سرسخت و سربلنهاى زمین را با کوهو خداوند حرکت .حَرَکَاتِهَا بِالرلاسِیَاتِ مِنْ جلَاَمِیدهِاَ

 بودنون موزآهنگ وهاي هستی درمعناي همفعل و قوانین حاکم برپديده( و گاهی در صفت 21)خ/  .«بخشید

« نهد.لت هرچیزي را درجاي خود میداع لْعدَلُْ يَضَعُ الأْمُُورَ مَوَاضِعهَاَ.ا» .(19: 1311)مطهري، امور به کاررفت

(. دراين جهت خداوند به عنوان 422/ح: البلاغه )نهج .«عدالت تدبیر عمومی مردم است .وَ الْعدَلُْ ساَئِسّ عَامٌ»و

ند. کهاي آدمیان را سازوار وموزون میگفتمان قوانینی بنانهاده وآن قوانین کنشآفريننده هستی و دال مرکزي 

 (. 149الهی است)نراقی، بی تا: معیارهاى شريعت وانجام تکالیف  سازوارنه با عملدراين رهیافت عدالت همان 

د. فهوم حق آمو درنسبت بام فاعل مختار انسان به عنوان افعال اختیاريمفهوم درگامی به عنوان صفت  اين

، مصباح، 235)نهج البلاغه، ح/«.حقی حقوق هرذي رعايت و اداء ،حقَلهُ لعْدَالۀَُ اعِْطاءکُلُِّ ذي حَقٍّاَ »هاي جمله

عدل را به کاربند وازناهماهنگی وانحراف ، اسْتَعمْلِِ العْدَلَْ وَ احذَْرِ الْعسَفَْ وَ الحْیَفَْ»(، 2/122و1: 1311

قدَْ سبََقَ استْثِْناَؤنُاَ علَیَْهمِاَ فیِ الحْکُمِْ باِلعْدَلِْ وَ الْعَمَلِ باِلحْقَِّ سُوءَ رَأيْهِمَِا وَ جَورَْ »( و 439غه: ح/)نهج البلا1.«بپرهیز

پیش ازآنکه آن دو تن ابوموسی و عمروعاص رأي نادرست گويند و حکمی ستمکارانه دهند، شرط ما . حُکْمِهِمَا

 یفلحق وتکمايه ( با بن111نهج البلاغه: ط/.«)به عدالت وکارشان به حقیقت باشدباآنان اين بود که حکمشان 

-ها را بیان میبراساس شايستگی ودهش به صاحبان آن افرادآن میان رعايت  ،عدالت اجتماعیدرحوزه 

، به عنوان حق(. تحقق چنین تکلیفی همبسته به شناخت 1/311ق: 1411 طباطبايی،؛ 19 :1311)مطهري، دارد

 الْعدَلُْ الإْنِصَْافُ وَ الإِْحْسَانُ  ، إِنل الللهَ يَأْمُرُ باِلعْدَْلِ وَ الْإِحسْانِ»امتیازياخیرات اجتماعی است که باانصاف بازگوشد.

(دراين رهیافتی عدالت به مثابه انصاف 231نهج البلاغه: ح/«)است. بخشش احسان،عدل، انصاف و ، التلفضَُّلُ

 بهسیاسی اموراجتماعی و اين برداشت ازعدالت بامحوريت حق درگستره(. 114: 1391 واستحقاق است)بشیريه،

 ،امام خمینی)بازنمايی شد«زيربار ظلم رفتن»و«پايمال کردن حق»منفی به صورت يا«دهش حق»گونه مثبت

 اجتماعی توسعه ورفاهساز بابنیان حق دررويکردامام)ع(زمینه ورزانهبراين اساس کنش عدالت (533 /5 :1312

                                         
 توصیه امام به زيادبن ابیه در چگونگی مواجهت با مردم در دريافت مالیات. - 1
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فإَنل فیِ العْدَلِْ سعَۀًَ وَ مَنْ ضاَقَ علََیْهِ العْدَلُْ »هاي اجتماعی است.است وهمکنشی ناعادلانه بسترساز ناهنجاري

به درستی که درعدل، توسعه وگشايش هست و کسی که عدل براي اوموجب سختی و فشار . فَالجَْوْرُ عَلَیهِْ أضَیَْقُ

استْعَْمِلِ العْدَْلَ، وَ احْذَرِ الْعسَفَْ وَ الْحَیفْ؛َ فَإنِل العْسَفَْ يَعُودُ »(15نهج البلاغه: ط/ .«)تر استباشد، ظلم برايش سخت

کند کاررا به عدالت انجام ده وازستم بپرهیز که ستم، رعیت را به آوارگی وادارمیبِالجْلَاَءِ، وَ الحْیَفَْ يدَعُْو إِلىَ السلیْف.

(. شیوه توزيع خیرات اجتماعی ازجانب امام)ع( 413)نهج البلاغه، ح/« ان آورد.و بیدادگري شمشیر رادرمی

لوَْ کاَنَ المْاَلُ لیِ لسََوليْتُ بیَنْهَمُْ، فکَیَفَْ وَ إِنلماَ المْاَلُ مَالُ الللهِ. »بازنمونی ازعدالت توزيعی درگستره اجتماعی است. 

لِ فیِ غَیْرِ حقَِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إسِرَْافٌ وَ هُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فیِ الدُّنْیَا وَ يَضَعُهُ فیِ الآْخِرَةِ، وَ ]ثُمل قاَلَ[ أَلَا وَ إِنل إِعْطَاءَ الْمَا

)خ/ 1.«.ا حرَمََهُ الللهُ شُکرْهَُمْوَ لمَْ يَضَعِ امرْؤٌُ مَالَهُ فیِ غیَرْحِقَِّهِ وَ لَا عنِدَْ غیَرِْ أَهْلِهِ، إِلل  يُکْرمُِهُ فیِ النلاسِ وَ يُهیِنُهُ عنِدَْ الللهِ

123 ) 

 :ق1413)مطهري، سرشتی وجود داردازجهت کارکردي هم ، فهم وحقعدالت البته درگفتمان نهج البلاغه میان

الحُْکْمِ وَ رَسَاخۀَِ الحْلِْمِ؛ فمَنَْ وَ الْعدَلُْ منِْهَا علَىَ أَرْبَعِ شعُبٍَ: عَلىَ غاَئِصِ الْفهَمِْ وَ غَوْرِ الْعلِمِْ وَ زُهْرَةِ . »(134-135

 يُفرَِّطْ فیِ أمَرْهِِ وَ عَاشَ فیِ فَهمَِ علَمَِ غَورَْ العْلِمِْ وَ مَنْ علَمَِ غَوْرَ العْلِمِْ صَدرََ عنَْ شرََائعِِ ]الحْلِمِْ[ الحْکُمِْ وَ مَنْ حلَمَُ لمَْ 

است و اين حق ناشی از  به حق آدمیان براي رساندن سازوکاري عدالت( براين اساس 31ح/«.)2النلاسِ حَمِیداً 

گردد که بادهش و رعايت آن فراهم میحقی باشد که براي شهروندان دراين زيست امتیاز يا زيست اجتماعی می

البته گوهروجود افراد ازجهت آفرينش يکسان  .(52 /11 و2 :ق1431)طباطبايی، ايجاد شود عدالت حقوق،

، مردم يا همکیشان تو هستند يا درآفرينش همانند تو إِمَّا نظَیِرٌ لکََ فیِ الْخَلْقِ وَ فیِ الديِّنِ إِمَّا أخٌَ لکََ»است.

)من زمامدار و شما مردم(بندگان و شمافَإِنلماَ أَناَ وَ أَنْتُمْ عَبیِدٌ ممَْلُوکوُنَ لرَِبٍّ لاَرَبل غَیْرُهُ، ما (. »53ك/«)باشند.می

منزلت برابر  واحد( براين اساس آفرينش 213خ/.«)که جزاو پروردگاري نیستومملوك پروردگاري هستیم 

اسِ فلَیکُنْ امرُ النّ»کند.اي راتولید نمیويژه و جنسیت منزلت نژاد، زبان، اقلیمهمانند وتمايزاتی کرده ايجاب را

( 52ك/«).تیازي نیستهمه دربرابرحق بايديکسان و برابر باشند وهیچ کس را برديگري ام، الحقِّ سواء عندك فی

بیگانه  وَالبَْعیِدِ، اجراى حق رادرباره هرکه باشد، چه خويشاوند وچه الْحقََّ مَنْ لَزمَِهُ مِنَ الْقَرِيبِ  وَألَزْمِِ »

                                         
 .کردم. پس چگونه چنین نکنم، درحالى که، مال ازآن خداوند استبود، بازهم آن را به تساوى به میانشان تقسیم مىاگراين مال ازآن من مى - 1

ست افرازد ودرآن دنیا پاى تبذير واسراف است که بخشنده رادراين جهان برمىبخشیدن مال به کسى که حق او نباشد، خود گونهسپس، فرمود: 

جا صرف کند و به نااهلش ببخشد، خداوند گرداند. هرکس دارايى خود رابیدارد ودرنزد خدا خوار مىسازد. در میان مردم مکرمّش مىمى

 .«مش گرداندازسپاسگزارى آنها محرو

و عدالت را چهار شعبه است: فهمى که به عمق چیزها رسد و علمى که حقايق را دريابد و داورى کردنى نیکو و راسخ بودن در بردبارى. - 2

خود  رآنکه نیکو فهم کند به عمق دانايى رسد و هر که به عمق دانايى رسد، از آبشخور احکام دين سیراب بیرون آيد و هر که بردبارى را شعا

 .کند سازد، در کارها تقصیر ننمايد و در میان مردم، ستوده زيست
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آگاه باش! مردمی که ، سَواَءٌءِ ألَاَ وَ إنَِّ حَقَّ مَنْ قبِلَکََ وَ قبِلَنَاَ مِنَ اَلمْسُلْمِِینَ فیِ قِسمْۀَِ هذََا اَلْفیَْ »( 53ك/«)روابدار.

هاي ناهمسان براساس حق به دلیل دال مرکزي (. اما دهش43)ك/.« هستند، دراين ثروت برابرند درقلمرو تو يا ما

اي هباشد. دراين گفتمان دوري يانزديکی باحق با مؤلفههاي الهی است، میگفتمان نهج البلاغه که توحید وآموزه

تلاش (، 111)مائده/وخباثت طهارت(، 13)حجرات/ تقوا و ورع(، 32)زمر/ و جهل علم(، 19)سجده/ايمان وکفر

شود. دراين جهت عدالت به (سنجیده می53)ك/  نیکی و بدي (و25)نساء/جهاد و مبارزه(، 32)نجم/و جديت

لللهِ عنِدَْ عبِاَدِ ا فَاعلْمَْ أَنل أفَضْلََ »گفته عامل مهم درکنش اجتماعی دانسته شد.هاي پیشعنوان صفت فاعل باشاخصه

پیشواى  بدان، که بهترين مردم درنزد خداوند، .الللهِ إِمَامٌ عاَدلٌِ هدُِيَ وَ هَدَى، فأََقَامَ سنُلۀً معَلْوُمۀًَ وَ أَمَاتَ بدِعْۀًَ مَجْهُولۀًَ

 شناخته راسنت شناخته شده رابرپاى دارد وبدعت ناو يافته ومردم راهدايت نمايددادگرى است که خودهدايت

 (134)خ/ .« میراند

 درگفتمان لیبرال و نهج البلاغه آزادیمفهوم . 9

اين مفهوم درگفتمان 2هايويژه است. انگاشت آزادي نیز همبسته قرارگرفتن درگفتمان1برداشت از انگاره

 دراين رهیافت هم تعاريفباشد. محورانه میاي، رفتاري و زاويه ديدانسانناشی ازرويداد نوگرايانه انديشه3لیبرالیسم

ها وقراردادن وي درمسیر کمال متعددي از آزادي شده که هسته مرکزي آن، رفع موانع ورهايش آدمی ازبازدارنده

هاي دوگانه فردي واجتماعی آدمی دومفهوم (. باتوجه به کنش39: 1393، نويمان، 233و  43: 1322است )برلین،

است 3هاي انديشه رواقیونمايهدرگستره زيست فردي واموردرونی با بن 5بیان شد. نخست آزادي مثبت4ازآزادي

هاي نفسانی رها که تلاش دارد، درون آدمی را ازموانع بسان نفرت، کینه، امور شهوانی و به طور کلی ازخواهش

يگر گونه د1(. آزادي منفی9: 1392( که در بینش دينی به آزادگی تعبیرشد)مصباح، 31: 1393سازند)نويمان، 

هايی نهادهاي اجتماعی همانند سیاست، اجتماع، اقتصادي و حقوق ازآزادي درپی رفع موانع بیرونی ومحدوديت

(. البته هدف چنین آزادي نگهداشت حقوق فردي، حقوق 23: 139 )لیدمان،گردندباشد که برآدمی تحمیل میمی

(. آزادي 141: 1313، کاتوزيان، 415: 1139امتیازات اجتماعی درزيست اجتماعی تجلی است)لین،  و9شهروندي

                                         
1-  concept 

2- conceptions 
3-Liberalism / اش، آن راباپیچیدگی وتفاسیر متعدديهاي سازندهواژه لیبرال افزون برپويش تاريخی وگرايش خواهندگان آن به جهت مؤلفه 

هاي لیبرالیستی، فردگرايی اخلاقی، برابرخواهی، انکار هرگونه تمايز وجه اشتراك همه سنخ( 322، 1319روبه رو ساخته است.)وينسنت، 

پذيري همه نهادي اجتماعی وترتیبات سیاسی که اصلاح وپیشرفت هاي اخلاقی میان آدمیان ازجهت حقوقی وسیاسی و بهبودگرايیارزش

 (32، 1391است.)کري، 

4  - Two concepts of liberty 

5 - Positive Freedom 

٦-  Stoicism/پیشامیلاد توسط زنون رواقی ایجادشد.103ای از لسفه اخلاق مبتنی برطبیعت واعتدال درسالشاخه 

7  -  Negative freedom 

8  -  Citizenship  
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ها مندي ازامکانات و فرصتدراين گستره مشارکت دادن افراددرايجاد واجراي قواعداجتماعی آنان رادر بهره

اي دردنی غرق شدنهمه قیود و رهايی از زاديدهد، عدالت اجتماعی گفته شد. بنابراين آدرموقعیت برابر قرارمی

ورهايی ازتحمیل اراده نامحدود فرد برديگران  درچارچوب قانوناهی براي قرارگرفتن غرايزنیست، بلکه آزادي ر

دراين گفتمان دربرابرقانون کلی)حیات، مالکیت و آزادي(  هاهمه انسان (.141: 1391 )غنی نژاد،يابردگی است

  (.35-33: 1391يکسان هستند)غنی نژاد، 

 عیطبی ،ذاتی گونه رابهن آدرزيست دينی و اجتماعی،  درگفتمان دينی، مفهوم آزادي بديهی بوده وآدمی 

امام علی)ع( اختیار انسان را درسخن و کردار يادآور . (193/ 4و  3 :ق1431)طباطبايی، يابدمی درون خوددر

مرََ هُ أَإنِل الللهَ سبُحْاَنَ. »شده و پاداش وجزا در آخرت را نیز درراستاي افعال اختیاري و آزادانۀ انسان ارزيابی کرد

وباً وَ لمَْ یراً، وَ لمَْ يُعصَْ مَغْلُعِباَدَهُ تخَْییِراً وَ نَهَاهمُْ تَحْذيِراً، وَ کلَلفَ يَسیِراً وَ لمَْ يُکلَِّفْ عسَیِراً، وَ أعَطْىَ عَلىَ القَْلِیلِ کثَِ

بردگی وبندگی دربرابر (. به هرروي اين مفهوم درچارچوب دين، وسیله براي رهايی از19)ح/ 1.«يُطَعْ مُکْرِهاً

، وَلا تکُن عبَدَ غیَركَِ وَ قَد جعَلََکَ اللهُ حرُّاً(. »192: 1315؛ جوادي آملی، 439 :1395مطهري، طاغوت است)

(. آزادي درنگاهی ايجابی دريافت عبوديت 31)نهج البلاغه، ك/«.آفريده است آزادتورا بنده ديگرى مباش، خداوند

انِ إِلىَ الللهُ مُحمَلداً )ص( باِلحْقَِّ لیِخُرْجَِ عبَِادهَُ منِْ عِبَادَةِ الأْوَثْاَنِ إِلَى عِباَدتَِهِ وَ مِنْ طَاعۀَِ الشلیطَْفَبعَثََ »باشد. الهی می

خداوند محمد )ص( را، بحق، به پیامبرى مبعوث داشت، تا بندگانش راازپرستش بتان برهاندو به پرستش  .طَاعتَِهِ

با  آزادي اجتماعی (. دراين رهیافت تعیین141خ/.«)و به فرمان اوآورد نبردارى شیطان منع کنداو وادارد. وازفرما

گفته شده و باعث آزادگی ورهايی « تزکیه نفس»و «تقوا»است که درزبان دين آزادي معنوي ملازمت وهمراهی

دي مثبت و رهايی (. اين سنخ ازآزادي اشاره به آزا441-441 :1395)مطهري، شودآدمی ازهرگونه ذلت می

وَ الرلغبْۀَُ مِفْتاَحُ النلصبَِ وَ مَطِیلۀُ التلعَبِ خواهشهاى نفسانى کلید رنجها و مرکب ا»هاي نفسانی دارد. ازخواهش

وَى وَطوُلُ الْأَمَلِ، فَأَملا يُّهَا النلاسُ إِنل أخَْوفََ مَا أخَاَفُ علَیَْکمُُ ]اثنْتََانِ[ اثنْاَنِ: اتِّبَاعُ الهَْ ا( »311)ح/.« هاست خستگی

تلى يکُلَِّمکََ ح»(. درگستره آزادي منفی42خ/«)2.اتِّبَاعُ الْهَوىَ فَیصَدُُّ عَنِ الْحقَِّ وَ أَملا طوُلُ الْأَملَِ فیَنُْسیِ الآْخِرَةَ

لَنْ تقُدَلسَ أُملۀٌ لاَ يؤُخَْذُ لِلضلعیِفِ فیِهاَ حَقُّهُ »رِ مَوْطنِ: يَقُولُ فیِ غیَْ (ص)فَإِنِّی سمَعِتُْ رَسوُلَ اللهِ  ،مُتَکَلِّمهُمُْ غیَرَْ مُتَتعَتِْع

(. البته بايد يادآورشد که دررهیافت دينی آدمیان درزيست اجتماعی به دلیل منافع 53خ/«)3.مِنَ الْقوَِيِّ غَیْرَ مُتتَعَْتِع

                                         
ندك، نساخته. در برابر عمل اخداوند بندگانش را امر کرده با اختیار و نهى کرده تا بترسند. آنان را به آسان مکلف ساخته و به دشوار مکلّف - 1

 .پاداشهاى بسیار داده است. نبايد مغلوبش پندارند و نافرمانیش کنند و نبايد از روى اکراه اطاعتش نمايند

ترسم که بدان گرفتار آيید، دوچیز است، ازهوا و هوس پیروى کردن وآرزوهاى دراز دردل پروردن. اى مردم، آنچه بیش ازهرچیز ديگر مى - 2

 .ازحق منحرف مى کندوآرزوهاى دراز، آخرت راازياد مى برد هوا و هوس پیروى

فرمود: هرگز امتی که درآن حق خدا)ص(شنیدم که میچراکه من بارها ازرسول لکنت زبان سخن خويش بگويدهراس وبىسخنگويشان بى - 3

 .بینندرانمیشوندوروي سعادت لکنت گرفته نشود پاکیزه نمیضعیفان از زورداران باصراحت وبی

https://hawzah.net/fa/Article/View/88791/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%AC%E2%80%8E%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87#Text382417
https://hawzah.net/fa/Article/View/88791/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%AC%E2%80%8E%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87#Text382417
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ه درنگاه امام علی)ع( مردم دراين گستره شوندکمی تضاد منافع و مصالح فردي و اجتماعی، درهمکنشی باهم دچار

. براين 1(31( که روانیست)ك/ 113خ/ .«)وَ أَملا الظُّلمُْ اللذِي لَا يتُرْكَُ، فظَُلْمُ الْعبِاَدِ بعَضْهِمِْ بعَضْاً»کنند.به هم ستم می

باطبايی، )طراستاساس براي رفع تعارضات نیازمند به شیوه زيستی روادارنه است که باتنظیم قواعد الهی میس

گري برپايه قوانین الهی همان آزادي دينی است که ازغايات وخیرات مشترك .کنش(113-2/115و  1 :ق1431

کند)واعظی، آدمیان درزيست اجتماعی تلقی شده وتوزيع عادلانه آن زمینه تحقق عدالت اجتماعی رافراهم می

قوانین الهی به دلیل گوهر و سرشت يکسان آدمیان  (. بنابراين درگفتمان نهج البلاغه، تکون وتحقق11: 1321

 آيی آنان است. برپايه آزادي وعدالت وبا هم

 پیوند مفاهیم عدالت و آزادی در نگرش گفتمان لیبرالیسم. 9

که آدمیان ازيک گوهري وجودي برخوردارند آنان را دربرابر لیبرالیسم شناختی فرض انسانبا توجه به پیش

 درموقعیت وامتیازهاي اجتماعیمندي ازقوانین نموده وافزون برآن، آنان را دروضع و بهرهموهبت طبیعت برابر

ی خواهفزونزمینه  تضادمنافع ويژگی(. اما شیوه زيست اجتماعی با952: 1313دهد )راسل، همسان و برابر قرارمی

 اري اجتماعیهمک بسترنیت بشر عقلامنافع به اقتضاي هماهنگی  کند که با ويژگیافرادرافراهم می طلبیو منفعت

يادگشته،  متضاد هايويژگی. (515: 1339)آربلاستر، کندرا ايجاد می زندگی بهتريبراي تأمین منافع همه افراد و

 کند. مفاهیم عدالت اجتماعی و آزادي رامعنادار می

توافق ،آن را با3یقرارداداجتماعباسنّت آن  پیوندوهم2توافق قراردادي برپايهعدالت اجتماعی  قرارگرفتن نظريه

باشد وآزادي . توافق نخستین نیز درحقوق طبیعی می(Rawls, 2000, p.10)زندپیوند می نخستین میان افراد،

ین درتعی معقول بنديصورت ناشی ازحقوق طبیعی با قرارداد اجتماعیهاي محدوديتهاي آن است. يکی ازمؤلفه

)همپتن، دهدانتخاب قرارمی شرايط منصفانهکرده وشهروندان رادرکمک ، گذاري عادلانهشکل و محتواي قانون

هاي زمینه و هدف به عدالت نظردارد. ازطرفی، آزادي بنابراين آزادي با سويه .(239 :1312پارخ، ، 234: 1391

. تحقق ابديدربستر شرايط عادلانه که همه افراداجتماعی از امکانات وخیرات اجتماعی برابر برخوردارندتحقق می

 گردد.عدالت اجتماعی به تحقق آزادي و تحقق آزادي به تحقق عدالت اجتماعی منجر می

استدلال گوهر شناسی ويژه بابراساس تحلیل گفتمان انتقادي، گفتمان لیبرال به مثابه متن با پشتوانه انسان

هاي طبقات ترفته و علیه برساخوجودي همسان آدمیان به نبرد باگفتمان رقیب پیشامدرن مبتی بربینش کلیسايی 

؛ لاك، 112: 1343)پازارگاد، اجتماعی آن شوريد. تولید حقوق طبیعی به رهايی ازهرگونه قدرت برترانجامید

                                         
 (.51)ك/وَ لاَ تمََسُّنل مَالَ أَحَدٍ مِنَ النلاسِ مصَُلٍّ وَ لاَ مُعاَهدٍَ تعرض به اموال ديگران ممنوع است- 1

۲  -  Contractual agreement 

3 -social contract  
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(که مبتنی 94: 1393( و توافق قرارداداجتماعی باتوافق افرادجامعه)هی وود، 22-4: 1351، کوئل، 15: 1391

مندي ازامتیازات اجتماعی به گونه توزيع همسان امکانات و مالکیت هرهبرحقوق طبیعی، عدالت اجتماعی را در ب

(. چنین عدالتی با اقتضاء قوانین بشري مبتنی برعقل و بالحاظ 111 :1391افراد باعنصرکار رافراهم کرد)لاك، 

تولید  به آزادي ديگران گري نهادهاي اجتماعی درآن با محدوده عدم صدمهحريم خصوص وعدم مداخله

هاي هاي اجتماعی ايدئولوژي راايجاد کردکه مخالف بابصیرت(. تمامی اين کنش33: 1339)آربلاستر، کرد

ی بیینتايدئولوژي پیشینی بوده و باتولید ساختار نوين درنهادهاي اجتماعی شکلی ازقدرت را سامان داد. چنین

ر پايه همکنشی داشتند ببا يکديگر آن  براساسکه مردم  قدرتنوين و ايدئولوژي اجتماعی مبتنی بر قراردادهاياز

 صورت گرفت. زبانی عناصر 

 گفتمان نهج البلاغهدراجتماعی عدالت پیوند مفاهیم آزادی و . 11

جتماعی ا قواعد و قوانین در گفتمان نهج البلاغه لازمه زيست اجتماعی وجود نهاد سیاست و پايبندي به اجراي

هاَ الأَْجَلَ وَ يُجمْعَُ یمِنْ أَمِیرٍ برٍَّ أَوْ فَاجرٍِ، يَعْمَلُ فیِ إمِرْتَِهِ المُْؤمِْنُ وَ يَسْتمَتِْعُ فیِهاَ الکَْافرُِ وَ يبُلَِّغُ الللهُ فِ لَا بدُل للِنلاسِ »است. 

مردم  .جرٍِالْقوَِيِّ حَتلى يَسْتَريِحَ برٌَّ وَ يُستْرََاحَ مِنْ فَا بِهِ الْفیَْءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعدَوُُّ وَ تَأمْنَُ بِهِ السُّبلُُ وَ يؤُْخَذُ بِهِ لِلضلعیِفِ مِنَ

را امیر و فرمانروايى بايد، خواه نیکوکار و خواه بدکار، که مؤمن در سايه حکومت او به کار خود پردازد و کافر از 

شود و با دشمن پیکار  زندگى خود تمتعّ گیرد. تا زمان هر يک به سرآيد و حق بیت المال مسلمانان گردآورده

مان، )ه.« ها امن گردد و حق ضعیف را از قوى بستانند و نیکوکار بیاسايد و از شر بدکار آسوده ماندکنند و راه

افراد جامعه در نهاد سیاست از جهت تعیین حاکم وپايبندي به انتخاب، نقشی آگاهانه و (. دراين الگو 41ط/ 

 اکاَنَتِ الْإِمَامۀَُ لاَ تَنْعَقدُِ حَتلى يحَضُْرَهَا عَاملۀُ النلاسِ ]مَا[ فَمَا إِلىَ ذلَکَِ سبَِیلٌ، وَ لَکِنْ أَهلْهَُ وَ لَعَمْرِي لَئِنْ»آزادانه دارند. 

 ند، که اگر امامتوگيَحْکمُوُنَ عَلىَ مَنْ غَابَ عَنهْاَ، ثمُل لیَسَْ للِشلاهدِِ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَا للِغَْائِبِ أَنْ يَختْاَرَ. به جان خودم س

جز با حضور همه مردم صورت نبندد، پس هرگز تحقق نخواهد يافت. ولى کسانى که اهل آن هستند و آن را 

پذيرفته اند، کسانى را که هنگام تعیین امام حاضر نبوده اند به پذيرفتن آن وامى دارند. سپس روا نیست کسى که 

(. پس از انتخاب 112)همان، ط/« د.بوده ديگرى را اختیار کنکه غايب حاضر بوده از بیعت خود باز گردد و آن

أحَبَل الامُْورِ إلِیَکَْ »آگاهانه وآزادنه مردم، کارگزان نظام سیاسی به اجراي عدالت دراموراجتماعی فرخوانده شدند. 

حبوبترين کارها در نزد تو، کارهايى باشد که با م. وأَعَمَُّهاَ فیِ العْدَلِْ وَأَجمَْعهُاَ لرِضِىَ الرلعیِلۀ أَوْسطَُهاَ فیِ الْحقَِّ 

( البته 53)همان، ك/.» روى سازگارتر بوده و با عدالت دمسازتر و خشنودى رعیت را درپى داشته باشدمیانه

اجراي عدالت اجتماعی درنگره اين گفتمان فاقدانعطاف ومسامحه است و همه افرادجامعه ازجهت اجراي قوانین 

ها، موقعیت اجتماعی، جنسیت، سنخ روانی، وابستگی مکتبی وعوامل نژادي گاشته و قرابتاجتماعی همسان ان

عدم آوري به مردم واجراي قواعد الهی تسامح و(. هرچنددر روي224، 41تأثیري دراجراي عدالت ندارد)ط/
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 وَ الحْیَْف؛َ فَإنِل العْسَفَْ يَعُودُ باِلجْلَاَءِ، وَ استَْعْمِلِ العْدَْلَ، وَ احْذرَِ العَْسفَْ »کند. گیري را به کارگزاران گوشزد میسخت

ادگرى، کندوبیدعدالت را به کار بند و ازستم وبیداد حذرکن زيراستم رعیت را آواره مى ،الحْیَْفَ يدَعُْو إلِىَ السلیْف

امور اجتماعی وري ازخیرات اجتماعی همبسته به مشارکت افراد دربهره (413همان، ح/.«)خواندشمشیر رافرامى

 همُْ فیِ حرَبْهِمِْ کَانَ لکََ إِنل هَذاَ المْاَلَ لیَسَْ لیِ وَ لاَ لکََ، وَ إِنلماَ هوَُ فیَْءٌ لِلمْسُلْمِِینَ وَ جَلبُْ أسَیَْافهِِم؛ْ فَإنِْ شرَکِتَْ»است. 

اين مال نه از آن من است و نه از آن تو، غنیمت جنگى همه . مْمِثْلُ حظَِّهِمْ، وَ إِللا فجَنَاَةُ أَيْدِيهمِْ لَا تَکوُنُ لِغیَرِْ أَفْوَاههِِ 

ى است امسلمانان است اندوخته اى که شمشیرهايشان اندوخته. اگر با ايشان در کارزار شرکت کنى تو را نیز بهره

. (232)نهج البلاغه، ط/.« همانند ايشان وگرنه، چیزى که دست آنها چیده است طعمه دهان ديگران نخواهد شد

بدون لحاظ موقعیت اجتماعی ازشیوه اجرايی عدالت اجتماعی در نهج البلاغه است. بیت المال تساوي درتقسیم 

ءِ نجَْماً، اوَ ماَ أمَل نجَمٌْ فِی السلمَ أَتَأْمرُوُنِّی أنَْ أطَلْبَُ النلصْرَ باِلجَْوْرِ فیِمَنْ وُلِّیتُ علََیْهِ؟ وَ الللهِ لاَ أطَُورُ بِهِ ماَ سمَرََ سمَیِرٌ»

آيا مرا فرمان مى دهید که پیروزى را طلب کنم، به  .]وَ[ لَوْ کَانَ المْاَلُ لیِ لسََوليْتُ بَینْهَُمْ، فکَیَْفَ وَ إنِلمَا المْاَلُ ماَلُ الللهِ

مان سستم کردن بر کسى که زمامدار او شده ام؟ به خدا سوگند، چنین نکنم تا شب و روز از پى هم مى آيند و در آ

کند. اگر اين مال از آن من مى بود، باز هم آن را به تساوى به میانشان ستاره اى از پس ستاره ديگر طلوع مى

چنین رهیافتی از (. به 123)ط/.« کردم. پس چگونه چنین نکنم، در حالى که، مال از آن خداوند استتقسیم مى

نبرد داشته و همسان در  گامهمکارکردي افراد است که ايدرباره غنايم جنگی، در زمانه مساواتعدالت در معناي 

 .آفرينی ناهمسان در اين میدان نبرد زمینه روي آوري به غنائم هم متفاوت استنقش بپردازند. اما نقش ايفايو به 

بِهِ ماَ سمَرََ سمَیِرٌ وَ ماَ أمَل نجَمٌْ فِی السلمَاءِ نجَْماً،  أَتَأْمرُوُنِّی أنَْ أطَلْبَُ النلصْرَ باِلجَْوْرِ فیِمَنْ وُلِّیتُ علََیْهِ؟ وَ الللهِ لاَ أطَُورُ»

 إعِْطَاءَ المْاَلِ فیِ غیَرِْ حَقِّهِ تبَذِْيرٌ وَ ]وَ[ لوَْ کَانَ المْاَلُ لیِ لسَوَليتُْ بیَنْهَُمْ، فکَیَفَْ وَ إنِلماَ المْاَلُ ماَلُ الللهِ. ]ثمُل قاَلَ[ ألَاَ وَ إنِل 

آيا مرا فرمان مى دهید که پیروزى را طلب کنم، به ستم کردن بر کسى که زمامدار او شده ام؟ به خدا . إِسْراَفٌ

. اگر کنداى از پس ستاره ديگر طلوع مىسوگند، چنین نکنم تا شب و روز از پى هم مى آيند و در آسمان ستاره

کردم. پس چگونه چنین نکنم، در حالى م مىاين مال از آن من مى بود، باز هم آن را به تساوى به میانشان تقسی

 فسپس، فرمود: بخشیدن مال به کسى که حق او نباشد، خود گونه اى تبذير و اسرا.که، مال از آن خداوند است

(. برخورد با کارگزارانی که از دايره عدالت خارج شوندبازنمايی از نحوه رويايی با مجريان 123)همان، ط/« است.

، لأَشَُدلنل اًی أُقسْمُِ باِلللهِ قَسَماً صاَدِقاً لئَِنْ بَلغَنَیِ أنَلکَ خُنْتَ مِنْ فیَْءِ الْمُسْلمِِینَ شَیئْاً صَغیِراً أَوْ کبَیِروإَنِِّ»عدالت است. 

ه من راست که اگر ببه خدا سوگند مى خورم، سوگندى . عَلیَکَْ شَدلةً تدَعَکَُ قَلِیلَ الْوفَرِْ، ثَقِیلَ الظلهْرِ، ضئَِیلَ الْأمَرِْ

بارهزينه  مايه مانى واى، چنان برتو سخت گیرم که کمخبر رسد که درغنايم مسلمانان به اندك يابسیار خیانت کرده

شرط لازم در اجراي عادلانه قوانین ( 51، 43، 21)ك/.« عیال بردوشت سنگینى کند و حقیر و خوار شوى

أَيُّهاَ النلاسُ، إِنل أَحَقل النلاسِ بهِذََا الْأَمْرِ، أَقْوَاهمُْ علََیْهِ . »توانايی استهاي دانايی و اجتماعی برخورداري از شايستگی

اى مردم سزاوارترين مردم به خلافت، کسى است که بر آن تواناتر از همگان باشد و داناتر . وَ أَعْلمَهُمُْ بِأَمْرِ الللهِ فیِهِ
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خیانت (. مسولیت اجتماعی امانت و عدم پی بندي به قواعد آن 53/، ك 213، 113)ط/ .« از همه به اوامر خدا

کسی که امانت را پست شمارد، و در چراگاه خیانت بچرد و وجود ودين خود را ازخیانت »دانسته شد.  به امت

پاکیزه نگرداند، خود را دراين جهان در خواري و رسوايی افکنده است، و در جهان ديگر خوارتر و رسواتر خواهد 

نصیحت  (23 ك/)«. شد. بزرگترين خیانت، خیانت کردن به امت است، و زشت ترين نیرنگ، فريفتن پیشوايان است

 آزادي و عدالت پیوند، دانسته است که لازم اين امور اد خیرخواهانۀ، رايزنی با مردم راشرط تحقق عدالتقو انت

گوشزد  را استحقاق آنان را جمع نمودو ردمجنگ صفین م هاست. امام درزمانهدراجراي حق و رساندن استحقاق

( عدم رعايت 213 )ط/« .از گفتن سخن حقی، يا دادن نظر مشورتی دربارة عدلی، به من خودداري نورزيد» کرد.

واست که بازخ و امّا ظلمى، وَأمَلا الظُّلْمُ اللذِي لَا يتُرْكَُ، فظَُلْمُ الْعبِاَدِ بَعضْهِمِْ بعَضْاً»چنین استحقاق هايی ظلم است. 

 (.113ط/«)شود ظلم بنده است بنده ديگر را،می

امفهوم گران سیاسی و اجتماعی که ببنابراين گفته ها، مفهوم عدالت دراين گفتمان به مثابه صفت حاکم وکنش

ه خدا ب» (.21-11: 1392آزادي به عنوان برخورداري از قدرت تحت حمايت جامعه، در ارتباط است)بشريه، 

تر است، مگر اينکه حقى با آن به پا دارم و ياباطلى ارزش نزد من ازحکومت برشما محبوبهمین کفش بىسوگند، 

مۀًَ فَأَقَامَ سنُلۀً مَعْلُوگذاري، اجرا و نظارت تلقی شده)( نهادسیاست به عنوان متولی قانون134، 33ط/) .«را دفع نمايم

( که مفاهیم آزادي 134ط/.«)ه را برپاى دارد و بدعت ناشناخته را بمیراندسنت شناخته شد وَ أَمَاتَ بدِعَْۀً مجَْهوُلَۀً،

آفرينی مردم هم به طور آزادانه و آگاهانه درگستره سازد. نقشو عدالت اجتماعی را در عرصه اجتماعی نهادينه 

ی کردن جرايگران اجتماعی در جهت اسیاست و نظام سیاسی بیان شد. نظام سیاسی هم بستر را براي آزادي کنش

سازد وآزادي وسیله براي تحقق رهايی از بردگی و بندگی در برابر طاغوت است. زيستن در قواعد الهی فراهم می

آور فردي و اجتماعی عدالت دانسته شده و اجراي هاي الزامهاي الهی با مؤلفهنظام گفتمانی دينی مبتنی برآموزه

اعمال عبادي، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي، براي تحقق قرب الهی هاي دينی توسط مردم درگستره آزادانه آموزه

مندي از تمامی خیرات اجتماعی که تبییینی از پیوند مفاهیم آزادي و عدالت اجتماعی است. براين اساس بهره

براساس قوانین الهی به عنوان تکلیف به افراد جامعه توصیه شد که افراد بدون لکنت حقوق اجتماعی خود را 

ران گحضوري کنشهاي الهی که براي هم( دراين جهت تنظیم قواعد اجتماعی مبتنی برگزاره53گیري کنند)ك/پی

بندي به اجراي آزادانه آن قوانین، زمینه شود و پاياجتماعی ايجاد شده، زمینه تحقق قوانین عادلانه فراهم می

 عدالت فراهم می گردد. 

 

 پژوهشنتیجه . 11

ن به مثابه مت قدرترويداهاي وکنش هاي اجتماعی مبتنی بر ايدئولوژي وتحلیل گفتمان انتقادي به -1

  نگريسته و با مؤلفه زبانی به توصیف، تفسیر و تبیین آن می پردازد.
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دربافت مکانی يا زمانی و تاريخی خاص مرتبط با قدرت اجتماعی، سیاسی و ها که هرکدام از گفتمان-2

د و يا تولیايحاد شدند درپی  درتقابل با گفتمان رقیب و ف ويژه و باورهاي گروه خاص در جامعهفرهنگی با اهد

 هستند.بازتولید و القاي پیام و معناي خاصی درذهن مخاطبان 

بط هاي گفتمانی مرتنهج البلاغه برداشت از مفاهیم آزادي و عدالت اجتماعی همبسته به مؤلفه گفتماندر-3

ه عنوان ب همبسته به دال مرکزي اين گفتمان يعنی توحید مفهوم قدرت ومفاهیم وابسته به آن تبیینبا آن است و 

 انسموجودات ب تبیین نسـبت قدرت خداوند با قدرت .قدرت مطلقه در هستی ونفی قدرتهاي درعرض اسـت

رفتاري است. نش هاي انديشه اي و به ت یبخش جهت ،مان دادناهدف سـ اعنوان قدرتهاي در طول ب انسـان به

حاکم بر اين گفتمان نشان از امر غیبی و خدايی است که در پی بازنمايی قدرت الهی در تکون امتی يدئولوژيک ا

 با ساختار الهی است.

ويی نهاست. از سآاي میان پیوند آزادي و عدالت اجتماعی درگفتمان نهج البلاغه همبسته به همکنشی ويژه -4

مفهوم محوري احقاق حق در عدالت اجتماعى و با فراگیرشدن آن درجامعه، افراد به حقوق شايسـته و  با لحاظ

ن دمی در اياز بزرگتري حقوق آ. دراين صورت آزادي يکی از اجزاي عدالت وابنـديیبايسـته خـويش، دسـت م

-کند وزمینه براي هممعین میدر نگره ديگر، عدالت حدود آزادي را برپايه شريعت الهی  زيست عادلانه است.

بندي به اجراي آزادانه آن قوانین، زمینه عدالت اجتماعی گران اجتماعی ايجاد می گردد و پايحضوري آزادانه کنش

 هم مهیا می شود.

 برداشت مفاهیم آزادي و عدالت اجتماعی در گفتمان لیبرال همبسته به درك بافتار تکون دنیاي پساسنت-5

با ماهیت مادي و دنیوي بر مبناي حق فردي در زيست اجتماعی است.  شناسی،انسان ويژگیابدر جوامع غربی 

عدالت  هاي آزادي وبافت موقعیتی به تولید زبانی و متنی مقوله دراين گفتمان با روي آوري ويژه و واقع شدن در

 ذاري کرد.و تأثیرگ ژييدئولواجتماعی پرداخته و بر پايه آن اقدام به خوانش براي ايجاد ا
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